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  ترجمه متن:

گردد، عمليات خريد و فروش قبل از آن از طريق مبادله كالا با كالا بود و اين روش خالي از سختي  بازميتاريخ داد و ستد با پول به عصر روميان «
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هاي آن بين  اي از نقره بود كه وزن شد، و درهم قطعه كه وزن آن يك مثقال بود، روي آن تصوير پادشاه ضرب مياي طلايي بود  داشت؛ دينار قطعه
هاي رومي در حكومت اسـلامي   هاي ديگر ارزششان كمتر و جنسشان متفاوت بود! بعد از مدتي داد و ستد با پول ده تا بيست قيراط بود، اما پول
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